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Abstract 

Since mystical texts are based on Qoranic verses, hadiths, and sayings of saints, they are more 

suitable for the exploration of transtextual relations than other texts. This comparative study aimed to 

analyze transtextual relations in Resaleh Qoshayriyeh and Seyr al-Auliya based on Gérard Genette's 

theory of transtextuality. The goal was to discover which types of transtextual relations exist in Seyr 

al-Auliya, and how this work has established a dialogic relationship with Resaleh Qoshayriyeh. Based 

on the results, Mir Khord Kermani established a conscious transtextual relationship to create a work 

on the same level as Resaleh Qoshayriyeh. Among the different types of transtextual relations, 

explicit, latent, and implicit intertextual relations were observed at the level of themes and narratives; 

a paratextual relation existed in the book’s structure and parts (main title and subtitle, chapters, 
sections, and epilogues); an architextual relation in the book’s style and language; and a hypertextual 
relation of the adaptation type in the use of mystical terms, verses, hadiths, anecdotes, and sayings of 

the saints. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آباددانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفگروه زبان و ادبيات فارسی، 

 102-114، ص. 1402بهار ، ششچهل و ، شمارۀ سيزدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 قشیریه و تذکرۀ سیرالاولیاء بر مبنای نظریۀ ترامتنیت ژرار ژنت بررسی تطبیقی رسالۀ

 

 

 1ملیحه کریمی پناه

 

 چکیده
ستجو توان روابط ترامتنيت را در آنها جاز آنجا که متون عرفانی مبتنی بر آيات و احاديث و اقوال مشايخ است، بيش از ديگر متون می

-بيقیاست. روش پژوهش تط سيرالاولياء و تذکرۀ رسالة قشيريهکرد. هدف اين جستار، بررسی و تحليل روابط و مناسبات ترامتنی 

وجود  يرالاولياءسيک از انواع رابطة ترامتنی در های تحقيق اين است که کدامية ترامتنيت ژرار ژنت است. پرسشتحليلی و مبتنی بر نظر

است. حاصل پژوهش نشان داد که هدف ميرخرد کرمانی از برقراری رابطة گفتگومندی ايجاد کرده رسالة قشيريهدارد و اين اثر چگونه با 

طح است. از انواع ترامتنيت، رابطة بينامتنيتّ صريح، پنهان و ضمنی در سبوده رسالة قشيريهتراز با ر همرابطة ترامتنی آگاهانه، خلق يک اث

ها(، رابطة مقدمهو و ابواب  اصلی و فرعی و فصول عناوينها )مضامين و نقل روايات، رابطة پيرامتنيت در ساختار کتاب و آستانه

متنيت از نوع برگرفتگی بوده و در کاربرد اصطلاحات عرفانی، آيات و احاديث، حکايات سرمتنيت در سبک و زبان کتاب و پيوند بيش

 و اقوال مشايخ است.
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 پناهمليحه کريمی /بررسی تطبيقی رسالة قشيريه و تذکرۀ سيرالاولياء بر مبنای نظرية ترامتنيت ژرار ژنت  /104

 

 مقدمه  – 1

چيزهايی است که متن را آشکارا يا پنهان به متون تمام »واضع نظرية ترامتنيت، ژرار ژنت است. از ديدگاه وی ترامتنيت 

رابطة ترامتنی شامل بينامتنيت، پيرامتنيت، فرامتنيت، سرمتنيت »( مطابق نظرية او يک Genette, 1997: 2« )سازدديگر مرتبط می

جب پويايی و دهندۀ متن است و موبينامتنيّت يا تناص از عناصر شکل (.433: 1390)نامور مطلق، « متنيت است.و بيش

تی اس اليوت معتقد است، اثر ادبی بايد وابسته به آثار پيش از خود باشد، اما با استعداد و قريحة »شود؛ چندصدايی در متن می

و  است: صريح(. ژنت رابطة بينامتنی را به سه دسته تقسيم کرده73: 1387)سخنور و سبزيان، « فردی در آن تغيير ايجاد شود.

شده و ضمنی. حضور آشکار يک متن در متن ديگر بيانگر بينامتنيت صريح است. در اين نوع، صريح و پنهاناعلام شده، غير

مرجع متن خود را مشخص  ،مؤلف قصد ندارد مرجع متن را پنهان کند به همين دليل با نقل قول با ارجاع يا بدون ارجاع

ای آن است. هديگر مواجهيم که سرقت ادبی يکی از مصداق کند. در بينامتنيت غيرصريح با حضور پنهان يک متن در متنمی

 ( 87: 1386)ر.ک: نامور مطلق، 

در بينامتنيت ضمنی مرجع متن مشخص نيست، اما مؤلف قصد ندارد مرجع را پنهان کند؛ به همين دليل با گنجاندن اشارات 

پردازد. او به دلايل ادبی اقدام به اين کار هايی در متن، به شناساندن و مشخص کردن مرجع متن به صورت ضمنی میو نشانه

الگوپذيری (. بنابراين، 89: 1390)نامور مطلق، « آميز و تلميحات است.نيت، اشارات کنايهترين وجوه اين نوع بينامتمهم»کند. می

از کلام و مضامين سخن گذشتگان از ديدگاه ژنت، گاه نقل قول بدون تغيير است، گاهی با تغييری جزئی يا کلی )سرقت 

 ادبی( است و در برخی موارد به صورت مضمونی با اشارات و نقل به معناست. 

و هر چيزی که با شکل ظاهری اثر  گونة ديگری از انواع رابطة ترامتنيت، پيرامتنيت است که به نحوۀ ارائة متن، مقدمه

گيری پردازد. در مناسبات فرامتنی، متن دوم تفسير و تأويلی از متن مرجع است. در رابطة سرمتنيت به جایمرتبط است، می

ة متنيت به دو صورت تقليدی يا برگرفتن و اخذ متن است؛ به بيان ديگر، رابطد. بيششوکليّت يک متن در متن ديگر توجه می

زگفت و متن( است؛ اين مناسبت از نوع تفسيری و تأويلی، بامتن( با متنی متقدمّ )پيشرابطة متنی متأخر )بيش»متنيت بيش

متنيت، برگرفتگی است؛ ( ويژگی بارز بيش321-320: 1، ج1389)احمدی، « متن است.گونة تکرار پسنقل قول نيست بلکه به

رگرفتگی بر متن شکل بگيرد. رابطة بمتن بر اساس پيششود بيشمندانه است که موجب میبرگرفتگی يا اشتقاق رابطة نيت»

منة (. از آنجا که دا146: 1391)نامور مطلق، « دو دستة کلی قابل تقسيم است: تقليدی )همانگونگی( و تغييری )تراگونگی(

 توان روابط ترامتنيت را بر اساس تمام متغيرها بررسی کرد.شود، مینظرية ژرار ژنت شامل مباحث متعدد می

 بیان مسأله -1-1

ز جملة ا سيرالاولياءاست که ميان متون عرفانی، تعامل و گفتگومندی ايجاد شود. تذکرۀ تأثير قرآن و حديث سبب شده

است. در اين کتاب، احوال و اقوال و حکايات مستقيم از آثار پيش از خود متأثر شدهطور مستقيم و غيرآثاری است که به

هجری آغاز شده و با مرگ ناگهانی  761است. تحرير اين تذکره در سال ويژه فرقة چشتيه منعکس شدهمشايخ صوفيه به

قارۀ کرمانی ملقّب به ميرخُرد در شبهمبارک علوی بن  را سيدّمحمدّاست. اين کتاب هجری پايان يافته 770مؤلف، در سال 

 است. هند نوشته

يشين و متون پ سيرالاولياءدهد که ميرخرد با وقوف و احاطه بر آثار متقدمّ، باعث گفتگو ميان بررسی اين اثر نشان می

ريدان و يمی برای ماست. از سوی ديگر، اين تذکره با استناد به اقوال مشايخ و شرح سلوک آنان، يکی از انواع متون تعلشده

های که در سال رسالة قشيريه نيزاست.  قابل مقايسه رسالة قشيريهرود، به همين جهت با شمار میپيروان مشايخ چشتيه به
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الاسلام ابوالقاسم عبدالکريم بن هوازن القشيری برای هايی است که زينها و پيام، مجموعة نامههجری نوشته شده 438-437

 است.و ارسال کردهدان خود نوشته صوفيان و شاگر

فرضية اصلی پژوهش اين است که ميرخرد آگاهانه بنا به اقتضای فرهنگی و اجتماعی و سنّت اشاعه و ترويج تعليمات 

در بررسی است. ودهب رسالة قشيريهاست. انگيزۀ اصلی وی تأليف اثری همانند رابطة ترامتنی ايجاد کرده رسالة قشيريهصوفيه با 

 ها، از روش پژوهشی تطبيقی مبتنی بر توصيف و تحليل روابط ترامتنيتبات و کشف پيوندهای آشکار و نهان اين کتابمناس

 شود. استفاده می

 ها پاسخ دهد: اين پژوهش بنا دارد به اين پرسش 

 ؟وجود دارد سيرالاولياءيک از انواع ترامتنيت از ديدگاه ژرار ژنت در کدام -1

 پيوند ترامتنيت دارد؟ رسالة قشيريهدر کدام مباحث با  سيرالاولياء -2

 ای چيست؟انگيزه و نيّات مؤلف از برقراری چنين رابطه -3

رار ژنت گانة ژبندی پنجدر اين پژوهش، سعی بر اين است که همة مناسبات و روابط ترامتنيت دو اثر بر مبنای تقسيم

 شناسايی، بررسی و تحليل شود. 

 پژوهشپیشینۀ  -2-1

 رسالة قشيريهربارۀ داست. اما با ديگر متون عرفانی، پژوهشی صورت نگرفته سيرالاولياءتاکنون دربارۀ رابطة ترامتنيت تذکرۀ 

 است:های فراوانی انجام شدهو حوزۀ زيرشاخة ترامتنيت )بينامتنيت( پژوهش

است افتراق دو کتاب مورد بررسی قرار گرفته وجوه اشتراک و« رسالة قشيريهو  المحجوبکشفبررسی تطبيقی »در مقالة  

طبقات و  رسالة قشيريهبررسی تفکر انتقادی در »( در مقالة 1397(، تسليمی و درزی )84-57: 1396)دهقان شيری و کوپا، 
ر قرا مورد بررسی رسالة قشيريهنحوۀ شرح و تفسير و تحليل را در « گليرز و مايزر -های واتسونبر اساس مدل الصوفيه

 داوری ايشان است. ميزاناند که استنتاجات قشيری از اقوال و آراء مشايخ بدون پيشاند و به اين نتيجه دست يافتهداده

و  الآدابصفصو و اورادالاحباببرخی از آداب صوفيان بر مبنای کتاب »در مقالة  رسالة قشيريهاز  اورادالاحبابتأثيرپذيری 

است و وجوه شباهت و تفاوت اين دو اثر، در سه مقولة مورد بررسی قرار گرفته« های آن با آثار پيشينها و شباهتتفاوت

(. مقالة کريمی يونجالی 181-165: 1399است )قلعه درّه و خيرخواه برزکی و ديگران، مشخص شده« صحبت، خلوت و سماع»

( از ديگر رسالة قشيريهبا متون دينی و عرفانی )با تکيه بر المرشديه فردوسنی بررسی بينامت»( با عنوان 1400و محرمی )

هايی است که در حوزۀ بررسی رابطة بينامتنی است و به اين نتيجه دست يافته است که بينامتنيت، از نوع صريح و در پژوهش

اند، شدهانجامبر اساس نظرية ژرار ژنت ه ها کنامهاست. برخی پايانسطح عبارات و واژگان و نقل قول بدون ارجاع بوده

( و 1393ناظر ) محمودی« های بينامتنيّتبا تأکيد بر مؤلفه الهدايهمصباحو  مرصادالعبادبررسی و تحليل دو کتاب »عبارتند از: 

اين ، («ريهرسالة قشيو ترجمة  المحجوبکشفبندی دو منبع عرفانی )فهرست موضوعی و طبقه»نامة ( در پايان1393فهامی )

 است.دو اثر را بر اساس نظرية ژرار ژنت مقايسه کرده

صورت  با ديگر متون عرفانی، پژوهشی سيرالاولياءتاکنون دربارۀ رابطة ترامتنيت تذکرۀ  های انجام شدهبا توجه به بررسی

 است.رو کاملاً جديد نگرفته و از اين منظر مقالة پيش

 ضرورت و اهمیت پژوهش -3-1

سالة رهای جديد نقد ادبی در آثار مختلف از جمله متون عرفانی مورد توجه است. تحقيقات فراوانی پيرامون کاربرد شيوه
 ،يرالاولياءس است، اما هر اثر ادبی، در تحليل و بررسی از منظری نوين قابل مطالعه است. از سوی ديگر، تذکرۀانجام شده قشيريه

 است.تحقيق، مهجور مانده و تاکنون جوانب ارزشمندی آن مورد مداقّه قرار نگرفتهرغم اعتبار، در ميان اهل به
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 بحث  -2

، است. در آثار مکتوب گذشتههای ديگران، موضوعی است که هميشه مورد توجه بودهاستفادۀ مؤلفان از نظريات و نوشته

مستقيم، أثيرپذيری از آثار پيشين، به طور مستقيم يا غيرگيری مؤلف و تشود. ميزان بهرههايی يافت میاعم از نظم و نثر، مشابهت

 است. دهدرج، اقتباس و انتحال در منابع بلاغت ش با ذکر نام مؤلف يا بدون ذکر نام وی، منتج به مباحثی چون تضمين، استقبال،

حضوری دو متن نيز ژرار ژنت علاوه بر تأثيرگذاری و تأثيرپذيری يک متن از متن ديگر، به دنبال بررسی روابط هم

های ديگر در ساخت آن و آن ( که متنGenette, 1997: 1-2« )رودطبق نظرية او هر متن يک بينامتن به شمار می»است. بوده

نظرية بينامتنيّت را مطرح کرد که عبارتست از الواح نوشتنی های ديگر حضور دارد. او در کتاب متن نيز در ساخت متن

(. 288: 1393)مختاری و مباشری و سرامی، « ای ديگران، به رسميّت شناختن حضور ديگری در متنهانديشيدن در انديشه»

 کند.گونة صريح، غير صريح و ضمنی تقسيم میژنت بينامتنيّت را در سه

 بینامتنیّت در رسالۀ قشیریه و سیرالاولیاء  -2 -1

 بینامتنیّت صریح  -2 -1-1

در اين تذکره حضوری آشکار دارد؛ زيرا اين رساله در ميان فرقة چشتيه و  رسالة قشيريهنشان داد که  سيرالاولياءبررسی 

است. او است. به همين دليل ميرخرد تأثيرپذيری بسياری از اين رساله داشتهديگر مکاتب عرفانی، از منابع مهم عصر بوده

  است:بوده هجويریالمحجوب کشفب و کتا رسالة قشيريه، سيرالاولياءکه الگوی تحرير کند صريحاً بيان می

مُعلِم است و درين علامت، اتباع شيخ ابوالقاسم  "منهم"نام هر يکی از مشايخ کبار که مناقب ايشان مذکور است به علامت »

 (.171: 1399)ميرخرد، « اند، کردمذکر کرده المحجوبکشفقشيری، که در رسالة خود و شيخ علی هجويری، که در 

کند و مرجع اً در ارائة مضامين عرفانی، با قصد تحکيم و اثبات کلام، به سخن بزرگان دين و مشايخ استناد میغالب ميرخرد 

  ارجاع است.ای موارد باارجاع و در برخی موارد بدون های او در پارهقولکند، اما نقلکلام را پنهان نمی

 های باارجاع قولالف( نقل

ای که مؤلف بدون قصد گونه. به(Genette,1997: 1)« است جلوۀ بينامتنيّت در متونباارجاع آشکارترين  قولنقل»

ل گنجاند. ميرخرد تنها در سه مورد از نقل قوای از متن ديگری را بدون تغيير در متن خود میسازی رابطة بينامتنی، پارهپنهان

 کند: برد و به سخن او استناد می، از قشيری نام می«دتارا»در نکتة  سيرالاولياءاست: در باب ششم باارجاع استفاده کرده

نويسد ارادت آغاز کار شناخت اللَّه عليه، میاعتقاد باد شيخ ابوالقاسم قشيری، رحمه پذير مريدان خوبمقرّر ضمير حق»

(. 561: 1399يرخرد، )م« تعالی و آن صفت را چرا ارادت گويند؛ زيراچه ارادت مقدّم است بر کارسالکان است در کار خدای

صريحاً از قشيری نام برده و ( 600)همان: « ولی و ولايت»(، در نکتة 561: 1399)ميرخرد، « نکتة مريدان»او همچنين در بيان 

 است. سخن او را نقل کرده

  ارجاعهای بیقولب( نقل

 متن نش و برداشت مواجهيم. در لابلایترين و آشکارترين لاية گزيمطابق نظرية ژنت در اين شيوۀ بينامتنيّت، با سطحی

است. کار بردهشويم که مؤلف بدون ارجاع به منابع پيشين آنها را بههای اين نوع رابطة بينامتنی مواجه میبا مصداق سيرالاولياء

ن، بدون ارجاع به منابع پيشيتوجهی از هر دو کتاب، مختص نقل کرامات مشايخ است. ميرخرد غالباً اين مطالب را حجم قابل

 است:آمده رسالة قشيريهدر باب پنجاه و سوم گنجانده است؛ مثلاً  سيرالاولياء در

عنه که او گفت ياَ السَارِيَةُ اَلجَبَلَ در ميان خطبة روز جمعه و رسيدن آواز عمر به ساريه تعالیاَللَّهِاز اميرالمؤمنين عمر رضی»

 (512: 1390)قشيری، « کرد و بر کوه شد در آن ساعت. در آن وقت تا از عدو پرهيز
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 است:ذيل کرامات عمر )رض( بدون ارجاع آورده سيرالاولياءدر باب اول ميرخرد همين حکايت را 

کر به گوش سارية سرلش« اَلجَبَلَيَا السَارِيَةُ اَلجَبَلَ »و سخن مبارک او روز جمعه بر سر منبر در حين ادای خطبه که گفت »

خواستند که از راه دَرّۀ کوه بيرون آيند و بر لشکر در نهاوند بود در حين حرب رسيد تا آن سرلشکر از خديعت کفّار که می که

اسلام زنند، دريافت و هوشيار شده، راه آن دَرهّ بگرفت تا کفار که کمين کرده بودند، مأيوس گشتند و اين فتح بزرگ از کرامت 

 ( 158: 1399)ميرخرد،  «عنه، برآمد.تعالیهِاَللَّاميرالمؤمنين عمر، رضی

 ها؛ از ديگر نمونه

: 1399، ؛ ميرخرد521: 1390)قشيری، (، ابراهيم رقی 196: 1399، ؛ ميرخرد531: 1390ذکر کرامت ابراهيم ادهم )قشيری، 

است که به بيش از چهل  رسالة قشيريهبا  سيرالاولياءهای بدون ارجاع، اشتراک موضوعی ابواب از ديگر همسانی(. 364

رسد؛ از جملة اين موضوعات: خوف و رجا، حيا، توبه، توحيد، صبر و رضا، معرفت، جود و سخا، ولايت، کرامت، موضوع می

 هيبت و انس، تصوّف، فقر، قبض و بسط، صحبت، سماع و مانند اينهاست.

  شدهبینامتنیّت غیرصریح و پنهان  2-1-2

دود تقليد بدون اينکه ح»شود هايی از متن ديگری در متن آورده میترين نوع بينامتنيّت است که بخشاين گونه پيوند، رايج

در »(. در واقع، اين نوع بينامتنيّت 46: 1390)نامورمطلق، « و اقتباس مشخص شده باشد و بدون اينکه نام مؤلف متن ذکر شود

ه )ژنت، ب« همانا سرقت است که بدون عاريت، بدون اعلام، ولی همچنان لفظی است.شکل کمتر صريح و کمتر رسمی آن، 

نمايد؛ چراکه او در ابتدای کتاب نسبت سرقت ادبی به ميرخرد درست نمی(. 316 -285: 1393نقل از مختاری و مباشری، 

 است. کرده است و در چند مورد نام او را ذکراذعان داشته رسالة قشيريهتأثيرپذيری خود را از 

 بینامتنیّت ضمنی -2 -3-1

ب گيری از پشتوانة فرهنگی و احاطة خود به کتهايی و با بهرهدر اين نوع بينامتنيّت ميرخرد تلاش کرده تا با ارائة نشانه

وجود هبپيشين، متن را بازسازی کند. به اين صورت که با اشارات و تلميحات، مهمترين وجوه بينامتنيّت ضمنی را در متن خود 

  است.است. در ادامه، چگونگی اين نوع بينامتنيّت بررسی شدهآورده

 الف( تلمیح

داند نوعی از بينامتنيّت ضمنی از ديدگاه ژنت، تلميح است. ژرار ژنت اين بينامتنيّت را در کمترين صراحت و لفظ می

(Genette, 1997: 1 ؛ )«را به آن  هايیيی که نياز به هوش بسيار دارد تا پيوند ميان متن و متنی ديگر که بخشهايعنی گفته

اشارتی »تلميح را در دانش بديع  صنعت(. 161-137: 1396)ژنت، به نقل از محمدزاده و ياحقی، « گرداند، دريافت شود.میباز

 (. 106: 1389؛ همايی، 144: 1379)فشارکی، « دانند.روف میهای معهای دور، اساطير و داستانضمنی به گذشته

های قرآنی و حوادث زندگی عرفا و بزرگان نقش بسزايی در انتقال معانی و فضاسازی در متون عرفانی، تلميح به شخصيت

 يری و تلميحاتبندی کرد؛ از جمله: تلميحات حکمی، غنايی، اساطدارد. تلميح را در اين دو کتاب بايد در دو حوزه دسته

 قرآنی._دينی

 های حکمی و غنایی و اساطیریتلمیح به قهرمانان داستان -1

های جایامها و نتوجه است و به تأسی از کلام قشيری به شخصيتهای اساطيری و پهلوانی ايران بیميرخرد به شخصيت

ها نمود دارد و هم در اشعاری که بداناست. اين اشارات هم در کلام او حکمی و غنايی خاص فرهنگ عرب اشاره کرده

 است: استشهاد کرده

 (562: 1390)قشيری، « مجنون را به خواب ديدند. گفتند خدای با تو چه کرد؟ گفت مرا بيامرزيد و حجتی کرد بر محبّان.»
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( 69: 1399خرد، )مير« ای داری / چو مجنون فرد بايد شد هم از خويشان و بيگانه.اگر تو با غم ليلی به رغبت خويشی»

 (249: 1399همچنين )ميرخرد، 

)قشيری، « اند اندر بهشت خواب بر آدم افتاد عليه السلام حوا را از وی بيرون آوردند همه بلاها فرا ديدار آمد.و گفته»

1390 :699-700) 

است اين را پيش خود  روزی حواّ تنها نشسته بود. ابليس بيامد و خنّاس را همره آورد و حواّ را گفت: اين فرزند من»

ا ايـن ر»بداری. اين بگـفت و برفـت. چـون مـهتـر آدم، علََـيهِ اَلسَّـلامَ، آمـد از حـواّ پرسـيد که ايـن کيـسـت؟ گفـت: 

 (775و  932: 1399)ميرخرد، « ابـلـيـس آورده کـه فـرزنـد مـن اسـت، پـيـش خـود بـداری....

يکسان  ها در دو کتابآنکه روايت اين شخصيتها است بیاً استفاده از نام شخصيتلازم به ذکر است که اين اشارات صرف

؛ ميرخرد، 372: 1390(، شيطان )قشيری، 470: 1399؛ ميرخرد، 374: 1390های ديگر: لقمان حکيم )قشيری، باشد. نمونه

: 1399؛ ميرخرد، 218: 1390)قشيری، (، جنيان، اجنه، پريان 470: 1399؛ ميرخرد، 366: 1390(، اژدها )قشيری، 480: 1399

 (.336: 1399؛ ميرخرد، 135: 1390(، گبر )قشيری، 614

 قرآنی_های دینیتلمیح به قهرمانان و داستان -2

عرفانی  های دينی وهای قرآنی، اشاره به نام فرشتگان، پيامبران، خلفای اربعه، امامان معصوم و شخصيتتلميح به داستان

يار نيز به تبعيت از اين کتاب، اين تلميحات را در متن خود بس سيرالاولياءبسامد بالايی برخوردار است و  از رسالة قشيريهدر 

 آورده است؛ برای نمونه:

« سليمان»(، 224: 1399؛ ميرخرد، 68: 1390)قشيری، « داوود»(، 42: 1399؛ ميرخرد، 64: 1390)قشيری، « آدم»حضرت 

؛ 68: 1390)قشيری، « خضر»(، 42: 1399؛ ميرخرد، 187: 1390)قشيری، « نوح»(، 224: 1399؛ ميرخرد، 285: 1390)قشيری، 

: 1399؛ ميرخرد، 34: 1390)قشيری، « موسی»(، 227: 1399؛ ميرخرد، 108: 1390)قشيری، « يوسف»(، 36: 1399ميرخرد، 

(، 43: 1399؛ ميرخرد، 68: 1390، )قشيری« فضيل»(، 14: 1399؛ ميرخرد، 424و  245: 1390)قشيری، « عمر، ابوبکر»(، 18

معروف »(، 345: 1399؛ ميرخرد، 80: 1390)قشيری، « شقيق بلخی»(، 99: 1399؛ ميرخرد، 204: 1390)قشيری، « حسن بصری»

 (.99: 1399؛ ميرخرد، 72: 1390)قشيری، « کرخی

 امری طبيعی است. حضورین همگونه تأثرات است، يکسانی منابع در دو کتاب است. از اين رو، ايمزيد بر اينآنچه 

 سیرالاولیاءو  رسالۀ قشیریهپیرامتنیت در -2 -2

تن کند، همچون آستانة موجود عناصر پيرامتنی از موارد قابل توجه در دو کتاب است. اين عناصر چنانکه ژنت تصريح می

ها ها همان پيرامتنهايی گذر کرد. اين آستانهها و آستانهيعنی برای ورود به جهان متن همواره بايد از ورودی»کنند، عمل می

نشانگر آن عناصری است که در آستانة متن »(؛ به عبارت ديگر، پيرامتن در نظرية ژنت 98-83: 1386)نامورمطلق، « هستند.

(. بر اساس اين تعريف، 15: 1385)آلن، « کنند.دهی و کنترل میقرار گرفته و دريافت يک متن از سوی خوانندگان را جهت

گيرند. همچنين در اين حوزه قرار می يريهرسالة قش وسيرالاولياء و ابواب  اصلی و فرعی و فصول مواردی چون عناوين

های پيرامتنی اين دو دهد، در اين مقوله جای داد. رابطهها و هر چيزی که ما را با شکل ظاهری اثر پيوند میتوان مقدمهمی

 شود: کتاب، ذيل اين موارد تقسيم می

 تشابه محتوایی مقدمه -2-1 -2

 الة قشيريهرساستفتاح در مقدمه، يکی از موارد شباهت دو اثر به يکديگر است. های پيرامتنی، محتوای موجود مطابق رابطه

ای در توحيد و حمد خداوند آغاز نيز با مقدمه سيرالاولياءبا عباراتی در توحيد و حمد خداوند و نعت پيغمبر )ص( است، 

 پردازد.شود سپس به نعت پيغمبر )ص( و خلفای اربعه میمی
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 ها و فصولتاری باباشتراکات ساخ -2-2 -2

د، شوهر باب با ذکر يک يا دو آية قرآن و چند حديث نبوی آغاز میاند و هر دو کتاب، به ابواب متعددی تقسيم شده 

  .رسدسپس با نقل اقوال و حکايات مشايخ و تبيين مضامين عرفانی به پايان می

 سیرالاولیاءو  رسالۀ قشیریهسرمتنیت در  -3 -2
)نامور مطلق، « ود.شگيری کليّت يک متن در متن ديگر که اشتراکات سبکی را شامل میجای»سرمتنيت به تعبير ژنت، يعنی 

ته شده و ای که متن نوشدر سرمتنيت بايد به سبک نوشتار متون توجه کرد؛ از جمله سبک دوره»(؛ به بيان ديگر، 450: 1390

)دهقان شيری و کوپا، « های لفظی و معنوی طبق سبکی مشخصملات و آرايهپيروی از ادبيات خاص و کاربرد لغات، ج

های اين سبک را در اند و ويژگیشود که هر دو کتاب متأثر از سبک خراسانی(. در بررسی دو کتاب مشخص می72: 1396

های بعد مشاهده کرد. دوره توان آن را در نثرهای زبانی متعددی دارد که میهر دو متن ميتوان يافت. سبک خراسانی ويژگی

های زبانی برای طورکلی نمود واژگانی بيش از ديگر سازههای شاذ يا کهن، ترکيبات پربسامد و بهبسامد لغات و ترکيبات، واژه

شناس کاربردهای برجسته، معنادار و نقشمند يک نوع واژه يا يک طبقة از اين رو، برای سبک»شناخت سبک کارآمد است. 

 های زبانی مشترک در اين دو کتاب بدين قرار است:ای از اين ويژگیپاره( 249: 1391)فتوحی،« در متن اهميّت دارد.واژگانی 

  استفاده از وجه کهن بعضی از حروف اضافه -1 -2-3

 (؛246: 1390)قشيری، « بر توانگران تکبر کردن و مر درويشان را متواضع بودن از تواضع بود»ی مفعولی: «را»و « مر»الف( 

 (؛151: 1399)ميرخرد، « حمد مُتواتِر و شکر متکاثر مر خداوندی را که مُکرمّ گردانيد اولياء خود را به زهد در دنيا»

 (؛301: 1390)قشيری، « امير خواست که با ايشان نمايد فضل غلام اندر خدمت بر ديگران.»بـ( اندر به جای در: 

 (؛ 424: 1399)ميرخرد، « فرمود مراعات پير و مجلس اندر ظاهر، و مراقبه اندر باطن.»

 (؛260: 1390)قشيری، « ای.اند و تو ندانستهگويند اين بدان است که تو را غبت کرده» ج( بدان به جای به آن:

 (؛284: 1399)ميرخرد، « مرا بودی تا من بدان در دنيا و آخرت فخر و مباهات کردمی.»

داند اما خانلری عقيده داشت واو عطف اين واو را مأخوذ از واو ابتدای عربی می المعجمد( واو مفتوح ابتدا: قيس رازی در 

پيوندد و ريشة آن از است که به صامت آخر کلمه می« ـ»هدر زبان فارسی دری، در واقع همان همزۀ مضموم يا مصوت 

است. در متون پيش از چهارصد هجری اين واو به صورت همزۀ مضموم گرفته های ايرانی باستان و ميانه سرچشمهزبان

اند. به هرحال، استعمال اين واو، خواه با کارکرد الخط عربی تغيير دادههای بعد کاتبان آن را مطابق رسماست که در دورهبوده

رسالة ( در ابتدای سطور 249 -225: 1398ل، آفرينی باشد خواه در نقش حرف ربط يا عطف )ن.ک: نقابی و وثاقتی جلازيبايی
 است:بسيار شايع است و ميرخرد نيز به تأسی از متن اين کتاب، اين واو را مرعی داشته قشيريه

 (؛ 411: 1390قشيری، « )و از مرتعش روايت کنند که با جنيد گفتم...»

 (.161: 1399)ميرخرد، « و ميان اهل سلوک اين مقام رضاست»

 عمال افعال به سیاق نثر کهناست -2 -2-3

: 1390)قشيری، « اختيار خويش با يکسو نهاده و بدانچه حق تعالی همی داند رضا داده«: »می»استمرار به جای « همی»الف( 

  (؛411

: 1399)ميرخرد، « شود؟نويسد و يا از طرف حضرت عزت صادر میهمی کسی  المشايخ پرسيد اين کاغذياری از سلطان»

 (؛242

 (؛409: 1390)قشيری، « پس بنشست و اندر فقر سخن گفت»بای زينت بر سر افعال. ب( 
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 (؛211: 1399)ميرخرد، « شيخ آنجا بيامد و بايستاد»

: 1390، )قشيری« درويشان در بهشت شوند پيش از توانگران به پانصد سال»ج( کاربرد فعل ربطی به جای فعل اصلی: 

 (؛405

 (؛ 207: 1399)ميرخرد، « اند.در مسجد ملک عزّالدّين که هم پيشِ گرمابة او است، آن هر دو بزرگ يک جا شده»

 (؛282: 1390)قشيری، « رفتپيغمبر برفت و چون بازآمد همچنان آب ديد که می»د( کاربرد افعال پيشوندی: 

 (؛972: 1399ميرخرد، « )داشتند.اينهمه لشکر دست ازو بازنمی»

در قول پيغامبر عليه السلام در حق عيسی عليه السلام که اگر يقين بيفزودی در »ـ( کاربرد وجه تمنايی با يای مجهول: ه

 (؛289: 1390)قشيری، « هوا برفتی

 (.541: 1399ميرخرد، « )ام، برادر اميرحسن را بودیکرّات گفتی کاشکی تمامی کتب که در آن عمر صرف کرده»

 های نحو عربی در هر دو متنویژگیحضور برخی  -3 -2-3

اب، است، نفوذ زبان مبداء در دو کتاز آنجا که منابع اصلی تصوّف اسلامی در عصر مؤلف و پيش از وی به زبان عربی بوده

 است:هايی از اين تأثرات آمدههم با حضور کلمات و هم در ساختار نحوی عبارات امری طبيعی است. در زير نمونه

است توجهلبسيار قابسيرالاولياء شمار اين نوع عبارات توصيفی و قيدی در متن  صفی و مؤول به قيد حالت:الف( عبارت و

 بينيم:نيز میاللمع و  المحجوبکشفاست. اين عبارات را در بوده رسالة قشيريهزيرا مؤلف به شدّت متأثر از 

دلان نهاده تا مگر از نَفَسِ صادقی مَخلَص ر نَفَسِ صاحباز سر مال و جان برخاسته و دل از حيات عزيز برداشته و گوش ب»

 (.244: 1399ميرخرد، )« شويم

از اهل دمشق بود و صحبت سليمان دارائی کرده بود و وفات وی اندر »ب( ذکر تواريخ و جملات دعايی به زبان عربی: 

 (؛79:  1390)قشيری،  «سنة ثلثين و مأتين بود.

 (.188: 1399ميرخرد، )« روز آدينه دهم محرم سنة احدی و ستين ... شهادت يافتند.»

  سیرالاولیاء و رسالۀ قشیریهمتنیت در بیش -4 -2

متنيت بيش گيرد، اما اين رابطه درمتنيت نيز همانند بينامتنيّت روابط ميان دو متن ادبی يا هنری مورد بررسی قرار میدر بيش»

متنيت تأثير يک است؛ به عبارت ديگر، در بيشحضوری بلکه براساس برگرفتگی بنا شدهيّت نه بر اساس همبرخلاف بينامتن

تقليدی است: بر دوگونه برگرفتگی (94: 1386)نامور مطلق، « گيرد نه حضور آن.متن بر متن ديگر مورد بررسی قرار می

ای که بايد اينجا مورد توجه قرار گيرد، اين است که نکته(. 146: 1391)نامور مطلق، « )همانگونگی( و تغييری )تراگونگی(

گيری از دليل بهرهخصوص هنگامی که بنای سخن بر تأويل و توصيف استوار است، بهنثر ميرخرد در مقدمة تراجم رجال، به

به  (164: 1400ديگران، کريمی پناه، کريمی و شوند. )ر.ک: ويژه سجع و موازنه، عبارات مسجّع و موزون میصنايع لفظی به

سامد ترکيبات ، مقلدّ صرف نيست. بيشترين برسالة قشيريهسازی و نثر شاعرانه، در تأثيرپذيری از همين دليل، ميرخرد با ترکيب

 سجعی او در مقدمة ذکر احوال مشايخ است: 

، ی ارباب يقين، آن گنج عالم عزلتالعاشقين و المحققين، آن پيشوای اصحاب دين، آن مقتداالعارفين، آن برهانآن سلطان»

 (.67: 1399)ميرخرد، « آن گنجينة سرای دولت...

شود. برای نمونه، برخی مطالب در در کنار تشابهات موجود در دو کتاب، اختلافات فراوانی نيز ديده میاز سوی ديگر، 

 42بيت و 1091مجموعاً  سيرالاولياءدر است، مثلاً ای به آنها نشدههيچ اشاره رسالة قشيريهوجود دارد که در  سيرالاولياء

است. مؤلف نيز که خود از ذوق شاعری برخوردار بوده، متناسب با موضوع سخن، مصراع به زبان فارسی و عربی نقل شده
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بيت و مصراع  109د به اشعارعربی استشها رسالة قشيريهاست، اما در هايش را در کتاب خود جای دادهبيت از سروده 174

بيت است و از اين تعداد، هيچ استشهاد مشترکی به ابيات فارسی وجود ندارد و تنها دو بيت  32است و شمار ابيات فارسی 

است و دليل آن احتمالاً نيز آمده سيرالاولياءدر رسالة قشيری نقل شده که در ( 224: 11ج ، 1959از بحتری )ر.ک: معتزلی، 

 (.179: 1399ميرخرد، ؛ 387: 1390)ر.ک: قشيری،  ع مشترک دو مؤلف است.منب

اين طرز سخن همان است که پديدآمدۀ درحقيقت، » .استکار رفتهاغلب به قصد تأکيد بهابيات و مصاريع در دو کتاب 

 وفيهالصطبقاتيری و هجو المحجوبکشفمحمدّمنوّر و اسرارالتوحيد های دلنشين آن در مجلس مشايخ بزرگ است که نمونه

 (.240: 1369)بهار، « پير هرات وجود دارد.

ميرخرد از موضوعاتی مانند طهارت، صلات، زکات، صوم، حج، علم علما بحث کرده که قشيری در رسالة  که،ديگر آن

ذيل ه رسالة قشيريدر توجه است؛ همچنين، نحوۀ تقرير مطالب در دو کتاب قابل است.ای نکردهخود به اين مباحث هيچ اشاره

شرح و بسط مطالب به صورت پراکنده و بنا به ضرورت  سيرالاولياء، اما در هر مبحث، مطالب پيرامون همان بحث بيان شده

)دهقان شيری، « کندکرامت از اولياء و مشايخ صوفيه بيان می 120قشيری در بخش کرامات حدود »و اقتضای بحث است، مثلاً 

آنکه ميرخرد پس از ذکر احوال هر شيخ، فصلی را به نقل کرامات وی و بخشی را به اقوال او اختصاص  (، حال72: 1396کوپا، 

 است. داده

بيشتر از نوع تغييری )تراگونگی( است که مؤلف سعی کرده مضمون سخن  سيرالاولياءمتنيت در بيشبنا بر موارد ذکرشده، 

توان مصايق همانگونگی را نيز در متن او، در چندين دسته ، بيان کند، اما میای ديگررا به مدد استعداد و قريحة فردی به گونه

 تقسيم و بررسی کرد: 

 آیات و احادیث  -1 -2-4

غييراتی با کم و بيش تاست. ميرخرد يا منبعی مشترک با آن برداشته شده رسالة قشيريهاز  سيرالاولياء،آيات و احاديث 

بيت شعر  99حديث،  42آيه،  205حدود » رسالة قشيريهاست. در در کتاب خود نقل کردهپيرامون موضوع مورد بحث، آنها را 

آيه نقل شده در  68( که از شمار 72: 1396)دهقان شيری و کوپا، « استبه زبان عربی و اقوال فراوانی از مشايخ آمده

 ها:. نمونهبرگرفته شده است رسالة قشيريهآيه با موضوع مشترک عيناً از  34، سيرالاولياء

« رِجَالٌ يحِبُّونَ أَنْ يتَطَهَّرُوا واَللَّهُ يحِبُّ الْمُتطَّهِّرِينَ»(، 464: 1390)قشيری، « أَنْ اللَّهَ يحِبُّ الْمُتطَّهِّرِينَ»در باب محبّت و محبّ: 

 (.630: 1399)ميرخرد، 

: 1399، ؛ ميرخرد178: 1390وبه )قشيری، در ت (232: 1399، ؛ ميرخرد282: 1390ها؛ در باب صبر: )قشيری، ديگر نمونه

: 1399، ؛ ميرخرد322-321: 1390)قشيری، در ارادت (، 232: 1399( و)ميرخرد، 278: 1390)قشيری، در باب شکر (، 345

 (.937: 1399، ؛ ميرخرد167: 1390)قشيری، (، در قرب و بعد 562

رسالة رسد که غالب اين احاديث در می 167به  سيرالاولياءاين برگرفتگی در احاديث نيز وجود دارد؛ شمار احاديث در     

 برای نمونه: وجود دارد؛ قشيريه

ة خواص از توبة عوام از گناه بود و توبذوالنون مصری را پرسيدند از توبه، گفت »پيرامون بحث توبه نوشته است:  قشيری 

توبه بر دو نوع است: توبة عوام و »است: گونه آوردهينميرخرد همين قول را با اندکی تغيير، ا (،183: 1390)قشيری، « غفلت

 (.570: 1399)ميرخرد، « توبة خواص. توبة عوام از گناه است و توبة خواص از مادون اللَّه

در ذکر (، 186 :1399، ؛ ميرخرد71: 1390( ؛ قشيری، 425م: 1995های ديگر در نقل اقوال فضيل عياض )قشيری، نمونه 

(؛ 391م: 1995)قشيری، (، قول نصرآبادی 188: 1399، ؛ ميرخرد69: 1390( ؛ قشيری، 44م: 1995يری، ابراهيم ادهم )قش
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ذکر اين نکته ضروری است که نبايد از نظر دور داشت که دليل اين اشتراکات، (. 344: 1399، ؛ ميرخرد351: 1390قشيری، 

 مجيد و کتب حديث است. وری متون عرفانی از آبشخورهای عظيم متون اسلامی چون قرآنبهره

 حکایات مشترک -2 -2-4

حکايات مشايخ در رسالة قشيری از بسامد بالايی برخوردار است. ميرخرد غالب اين حکايات را که مرتبط با موضوع مورد 

 است:است، از اين کتاب اخذ کرده و برای تأکيد بر صحت مطلب خود آوردهبحث او بوده

مردی را ديد اندر باديه، نام مهين حق او را بياموخت، و بدان خدای را بخواند و خضر را ديد عليه السلام گفت برادر من »

 (25: 1390)قشيری، « داود تو را نام مهين آموخت.

اسم مهتر  منقول است که خواجه ابراهيم ادهم مردی را در باديه ديد، اسم اعظم او را تعليم کرد، از برکت خواندن آن»

 «است، اين همه برکات از اين است.خضر را دريافت. مهتر خضر فرمود که برادرم مهتر الياس اسم اعظم تو را تعليم کرده

 (.189: 1399)ميرخرد 

: 1399، ؛ ميرخرد322-321: 1390)قشيری، (، موسی )ع( 185: 1399 ؛ ميرخرد28: 1390های ديگر: فضيل )قشيری، نمونه

 (.769: 1399، ؛ ميرخرد581: 1390ود )ع( )قشيری، حضرت دا(، 562

 

 گیریهنتیج -3 

ه تعلق به هايی کناپذير است. اين گفتگومندی در متنها امری اجتنابطبق نظرية ژرار ژنت، رابطه و گفتگومندی ميان متن

داخت از جمله آثاری هستند که به بازپر رسالة قشيريه و سيرالاولياءيک مشرب فکری دارند، بيش از ديگر متون مشهود است. 

اند. در اين پژوهش سعی شد چگونگی و ميزان ارتباط اين دو کتاب تبيين های عرفانی مشايخ صوفيه همّت گماشتهانديشه

ی ايجاد رابطة ترامتن رسالة قشيریآگاهانه و خودخواسته با  سيرالاولياءشود. نتيجة اين بررسی نشان داد که مؤلف تذکرۀ 

ی مشخص است. با اين بررسشده رسالة قشيریو  سيرالاولياءاست. او با وقوف و احاطه بر آثار متقدمّ، باعث گفتگو ميان ردهک

ن موارد است. بيشتريگانة بينامتنيّت )صريح، غيرصريح و ضمنی( هم در شکل و هم در محتوا بر متن حاکم های سهشد حوزه

است. دو کتاب از نظر رابطة پيرامتنی و سرمتنی نيز در خور توجه هستند؛ ح موضوعات بينامتنيّت در شرح احوال رجال و طر

ها ومندیها، عبارات، اسامی و تلميح اين گفتگبندی کتاب در ابواب، شيوۀ تحرير، انتخاب واژهها، تقسيمبا گزينش عنوان فصل

 سيرالاولياءنی در متاست.     ارتباط بيشل موارد فراوانیاست. تشابه سبکی دو کتاب نيز در مقولة پيرامتنيت، شامبرقرار شده

که  خوريماز نوع برگرفتگی در نقل آيات و احاديث و حکايات است، اما در مقايسة اين دو اثر به مواردی از تمايزات برمی

 است. توان گفت ميرخرد در تأليف کتابش به طور مستقل عمل نکرده و مقلدّ صرف بودهنمی
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 تهران: سخن. .کاربردهاها و درآمدی بر بينامتنيت: نظريه(. 1390) بهمن مطلق، نامور

 .139-152، (38) 9 .های ادبیفصلنامة پژوهش .متنیشناسی بيش(. گونه1391) بهمن مطلق، نامور

نشرية در نثر مرسل با تأکيد بر قطب مجازی زبان. « واو آغازين»(. بازخوانی بلاغت 1398) وثاقتی جلال، محسن ؛نقابی، عفت

 .225-149، (45) 22. نثرپژوهی ادب فارسی

 تهران: اهورا. .فنون بلاغت و صناعات ادبی(. 1389الدين )همايی، جلال

Genette, G. (1997). Palimpsestes: Literature in the second adgree. Nebraska: University of Nebraska press. 
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